
Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

 

 

 غزل از انقلاب مشروطه تا پس از انقلاب اسلامی« شکل»و « ساختار»بررسی تحول 

 

 علی محمد محمودی

 

 چکيده

های ملی و میهنی شد. برخی از شاعران که مایة بیان تغزلِ آمیخته با آرمانهای شعری دستغزل در عهد مشروطه مانند سایر قالب

د، این قالب را با شعارهای ادبیات کارگری و مسائل اجتماعی درآمیختندد تدا بددین وسدیله     خواه بودنمبارزان راه آزادی و مشروطه

غزل به وجود آمد؛ برای نمونه غزل فرخی یزدی به همین دلیل، گاه سداختی گسدیخته دارد. غدزل    « وحدت موضوعی»تغییراتی در 

در سداخت و شد ل شدعر،    « غدزل فراندوین  »و « تصدویری غزل نو: غزل »و « غزل میانه»های نیمایوشیج، در جریان «افسانه»پس از 

تغییر ش ل نوشتاری قالب غزل از سوی منوچهر نیستانی و سپس محمدعلی بهمنی نخستین تلاش بدرای   .تحولاتی را به خود دید

دچدار   ،«شد ل دروندی  »هفتاد و هشتاد دنبال شد. در مجموع، غزل معاصر، گاه در  های تحولی است که پس از مدتی وقفه در دهه

در ایدن   .دچار تغییر، تحدول و ندوآوری شدده اسدت    « ش ل بیرونی»تحول، هنجارش نی و فقدان وحدت موضوعی شده و گاه در 

های ش ل دروندی و بیروندی آن تحلیدل    ها و ضعف و قوتسرایی در این برهة زمانی، نوآوریمقاله، با بررسی غزل سرآمدان غزل

 شده است.  

 ی غزل، غزل مشروطه، غزل معاصر ساختار بیرونها: کليدواژه

 

 مقدمه   -1

هدای  اجتماعی مشروطه، تغییراتی در ش ل ظاهری و قالب -شعر فارسی تا قبل از مشروطیت تغییری نداشت؛ با ظهور شعر سیاسی

شدعر آزاد   ای که ناشی از آشنایی بدا «میدان دید تازه»شعر به وجود آمد و پس از مشروطه کم کم قواعد و سنن قدیمی کلاسیک با 

تددریج دچدار تغییراتدی شدد؛ مانندد      نیمایی بود، درهم ش سته شد. غزل فارسی نیز که تا مشروطیت، پیرو همان سنن ادبی بود، به

به وجود آمد. این تغییرات ناآگاهانه و متأثر از محدی  بدود؛ چده     تغییراتی که در غزل فرخی یزدی، میرزادة عشقی و عارف قزوینی

هدای زیدادی   د اجتماعی شعر بوده است و سپس جنبة تغزلی آن. چنین تحولی نیاز به گذشت زمان و تجربهاین ه هدف نخست بع

داشت. در میان خیل شاعران سرسپرده به شیوة کهن، شاعرانی مانند خانلری و فریدون توللی پیشگامانی بودند که سعی بر سرودن 

سیاسی و اجتماعی یا مطالعات و تحقیقات دانشگاهی، نتوانستند از فضای  هایغزل نو و همرنگ زمانه داشتند، اما به دلیل درگیری

سازی ابداع و تحول در غزل بیندیشند؛ برای مثدال، تدوللی بدا    شعر متأثر از ترجمه اشعار شاعران رمانتیسم و سمبولیسم به ی پارچه

                                                 
 اصفهان، ایران   دانشگاه اصفهان یات فارسیآموخته دکتری زبان و ادبدانش ،                                    Ali.m.mahmoodi64@gmail.com 
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هقرایی شد و تنها در سداخت تصدویرهای مهتدابی و    دچار نوعی سیر ق« رها و نافه»های نواندیشانة مقدمه دفتر وجود نگارش بیانیه

-مدی  1332مردادمداه   28تا کودتای  1320های صدای دلپذیر رمانتیسم را در فاصلة سال»ترکیبات تازه محدود شد. شفیعی کدکنی 

ارگری( که داند که ادامة رمانتیسم قبلی است )صدای ادبیات کها صاحب صدای مشخص در شعر میشنود و توللی را در این سال

ای ندو پوشداندند و غدزل رمانتیدک از بطدن      (. توللی و خانلری غزل را جامده 59: 1387)شفیعی کدکنی، « تر شدهتر و خالصرقیق

های آنان زاده شد و سپس دیگران به راه آنان رفتند. در شعر توللی نوآوری زبانی و ساختاری غزل کم اسدت. در غدزل زیدر    تجربه

 شود:انی اندک دیده میمضمون نو و تغییرات زب

 تدر خددا را گورکن بر گدور استداده است چابک

 های خود شدد من و سرگرم بازی 1...رفت نیمای

 خبر کامشب نخواهد یافت دیگدر در سددرایم   بی

 آی نیمددا! آی!... بدابا رفت ... بابدددا کدددرد لالا  »

 

 ن تا بسدپرد در خداکدانمام درگدوش کپنبده 

 چون دگر روز از جهانم انتا بجوید شامگاه

 کامشب نخواهد داشت جا بر زانوانمخبر  بی

 انمگیرد زبمی« آی!... بابا... م... ر... دآی نیما 

 (221-220: 1376)توللی،                      
 

اول بسدیار  سه دهة  این نوع نگاه، نخست در عنصر زبانی شعر و سپس محتوا و مضامین آن پیگیری شد. غزل نیز هرچند در دو

های تدازه گذاشدت   تدریج متأثر از فضای ترجمه اشعار رمانتیک و سمبولیسم و سپس شعر نیمایی، رو به سوی افقگرا بود، بهسنت

هدای مندوچهر نیسدتانی، سدپس     غزل فروغ فرخزاد، تلاشرفته آش ار شد. تک تا این ه شباهت لحن و مضمون غزل با شعر نو رفته

ا حدودی بُعد زبانی غزل ابتهاج اساس تغییرات آگاهانه و نوآوری ابداعانه بود که پس از وی از سدوی  های حسین منزوی و تغزل

لجبدازی  »غزل نوشدتن در ایدن روزگدار نده     پور، محمدعلی بهمنی و محمدسعید میرزایی پیگیری شد. شاعرانی مانند منزوی، امین

لازمة غدزل  »سرایان عصرش چنین نوشت: نیما خطاب به غزلنیماست.  (، که نوعی قدم زدن در راه9: 1377)بهمنی، « کردن با نیما

این است که موضوع عاشقانه خود را گم ن ند. میدانی باشد که من به شما عشق خود را بیان کنم، اما یدک چیدز را گویندده غدزل     

نید از خودتدان بیدرون بیاییدد و بده     سرایی بیش نباشد و آن همة دنیاست و همة طبیعت. اگر شما بتوابازد، اگر تمام عمرش غزلمی

 (. 172: 1369ها، )نیما، نامه« کردن شما چقدر وسیع است کردن و خیال بینید دایرة ف ردیگران بپردازید، می

محتوای غزل امروز بیش از آن ه به غزل کهن فارسی شبیه باشد به شعر معاصر رفته است و برای شعری که قرار است با انسان 

چیدز اصدرار    بیشتر از هر»حسین منزوی در این زمینه اعتقاد دارد که برقرار کند این شباهت نه شایسته، که بایسته است.  معاصر ارتباط

دارم که یک غزل به عنوان واحد شعری، تش لّ و استقلال و ی پارچگی داشته باشد؛ همانطور که در یک شعر آزاد، از این شاخ بده آن  

: 1387)مندزوی،  « سرایی سند مح ومیت شداعر اسدت   بیتشود تبرئه کرد، در غزل نیز تکاعر را نمیشاخ پریدن و نابسامانی ذهنی ش

تنیدگی تصاویر و آمیختگدی و پیوندد اجدزا     (. پس اعتقاد بر این است که غزل نو باید فضایی خاص داشته باشد. فضایی که از درهم21

در غزل است که در غدزل ندو رواج بسدیار یافتده اسدت. در واقدع، غدزل        های حصول این انسجام، روایت آید. ی ی از راهبه دست می

( و 95-94: 1394)برگرفتده از زرقدانی،   « ایساختار شب ه»معاصر با وجود تغییر و تحولات صوری و معنایی، همچون غزل کلاسیک 

های قالدب غدزل   ییرات و نوآوریهای آن بررسی خواهد شد؛ تغتناسب در محور عمودی دارد. در اینجا این تغییرات و ضعف و قوت

تدرین تغییدر آن، حضدور عنصدر     از مشروطه تا پس از انقلاب. همچنین، ساختار غزل )فرم ذهنی( نیز دچار تحولاتی شد کده برجسدته  

 شود.دهی به انسجام غزل بود. در ادامه ساختار چند غزل بررسی و تحلیل می برای ش ل« روایت»

 پيشينة پژوهش  -1-2

های خوبی نوشته شده است، اما به تحلیل سیر تحول ساختار غزل توجده نشدده   ها و مقالهول و نوآوری غزل کتابدر زمینه تح

هدای کلاسدیک    های نوآوری در شعر معاصر، بخدش قالدب  )مهدی زرقانی(، گونه انداز شعر معاصر ایران چشمهای است. در کتاب

                                                 
  . نام دختر توللی که به دلیل علاقه زیاد آغاز راه به نیمایوشیج این نام را برایش انتخاب کرد!1

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 113/     غزل از انقلاب مشروطه تا پس از انقلاب اسلامی« ش ل»و « ساختار»تحول بررسی 
 

قالب غزل معاصر نیز بررسی شده است. در مجمدوع، توجده بده قالدب     لی( به ش ل مختصر و مفید معاصر )از دکتر کاووس حسن

غزل، چه در سرودن و چاپ دفتر اشعار و چه در بخش تحقیق در غزل، پس از انقلاب اسلامی بسیار زیاد شده است. نویسدندگان  

 اند:  ویژه قالب غزل معاصر را بررسی کرده های زیر بهکتاب

را بررسدی کدرده    57خوبی غزل مشروطه تا انقدلاب  (. نویسنده در این کتاب به1379) از محمدرضا روزبه سیر تحول غزل -1

بندی این کتاب از غزل معقول و پذیرفتنی است. غزل مشروطه، غزل سنتی معاصر، غزل میانه و غدزل ندو هرکددام در     است. تقسیم

است. محمود فتوحی نقدی مختصدر بدر    یک فصل با بررسی سرآمدان آن و وضعیت کلی هر جریان به ش ل مختصر بررسی شده

 (.  42-38. 35. شماره 1379این کتاب نوشته است )ر.ک: کتاب ماه ادبیات و فلسفه، 

(. ایدن کتداب بده شد ل تداریخ      1390اصدغر بشدیری )   از علی غزل نو: بررسی و تحلیل غزل نو در شعر معاصر ایران،کتاب  -2

پور، حسین مندزوی و  مد را بررسی کرده است. اشعار سیمین بهبهانی، قیصر امینسرایان سرآادبیات غزل معاصر پس از نیما و غزل

سرایان پس بهمنی در بخش دوم کتاب به عنوان سرآمدان غزل بررسی شده است. در فصل پایانی این کتاب، به ش ل مختصر، غزل

اسدت کده در پژوهشدنامه ادب    « های آنینهزمغزل نو و پیش»ای تحت عنوان از انقلاب معرفی شده است. خلاصة این کتاب مقاله

 (. 1391غنایی دانشگاه سیستان به چاپ رسیده است )ر.ک: محمدی و بشیری، 

را کده دارای   57( از محمود طیب. این کتاب غزل پس از انقدلاب اسدلامی   1394) مدرنیزم در غزل معاصر مدرنیزم و پست -3

مددرنیزم و   مددرنیزم و سدپس بیدان غدزل پسدت     یدف مددرنیزم و پسدت   مشخصات نوین است سرلوحة تحقیق قرارداده است. تعر

 غدزل مددرن سدالم، غدزل مددرنِ افراطدی       داندد شود. نویسنده غدزل مددرن را سده ندوع مدی     مشخصات آن در این کتاب دیده می

 (. 1394)ر.ک: طیب،  ای از هر دو( )آمیزه مدرن( و غزل مدرن متعادل )پست

 

 شکل شعر -2

شدعر کده همدان     شکل بيرونیی ش ل شعر همان قالب آن است. این اصطلاح در نقد امروز دو بخش است؛  در نگاه اول منظور از

یا فدرم ذهندی شدعر، بدر انسدجام و پیوندد عناصدر آن در         شکل درونی قالب آن است، مثل غزل، قصیده، شعر نیمایی، رباعی و...؛

باید کده هدر بیدت بده نفدس خدویش       شعر چنان می»ت که چنین اعتقاد داش شمس قیس رازی سرتاسر متن با همدیگر توجه دارد.

محور عمدودی خیدال، همدواره    »(. شفیعی کدکنی نیز معتقد است که در شعر قدیم فارسی، 290: 1360)قیس رازی، « مستقل باشد

ه وجدود  اند در محور افقی خیدال، تصدویرهای تدازه و بددیع بد     ضعیف و دور از خلق و ابداع بوده و در عوض شاعران تا توانسته

های قدیم، فرم درونی یا فرم ذهنی منسجمی  (. به همین دلیل، گاه در برخی از اشعار و غزل169: 1370)شفیعی کدکنی، « اندآورده

اندیش، لذا توجه شاعر معطوف به این بود که اندیش بود نه کل شد. وجه غالب ذهینت شاعرانه کلاسیک، بیتبرای شعر ایجاد نمی

ماندد )ر.ک:  ی، یعنی بیت، نه کل غزل ایجاد کند و از وحدتی که لازمة محور عمدودی شدعر بدود غافدل مدی     وحدتی در محور افق

جمله حافظ دید، چه بدرخلاف تصدور   توان در غزل قدیم و من(. هرچند چنین انسجامی را به واقع می637-623: 1373حمیدیان، 

، ر.ک: 98-90: 1371)براهندی،  « ای دارندیافته م، ش ل ذهنی ت املهای حافظ را که جدا از هم در نظر آوریهای غزلبیت»عموم، 

کندد و پدیش   (. ش ل ذهنی عبارت از محیطی است که شعر در آن حرکدت مدی  112: 1390و پورنامداریان،  56-42: 1388مالمیر، 

اندیشه و تخیلّ شاعر سدروکار  برد. خوانندة شعر در بررسی این ش ل، با احساس، ها را با خود پیش میرود و اشیاء و احساسمی

 (. چنین نگاهی بیشتر متناسب با شعر نوست.  74-73: 1371)براهنی، « دارد

گیدری شدد و شداعران و    ای بیش از پدیش پدی  گرا )فرمالیسم( و ساختارگرا، چنین نظریههای زبانشناسی صورتبا ظهور م تب

شدنی اسدت   ، هنگامی کاملمدارانهکردند. فرایند چنین تحلیل ش لبخشی عناصر و ش ل درونی اثر نویسان سعی بر انسجام داستان

بافت » رنسامدر پی پیگیری صورت اثر هنری باید آنچه »که تمامی عناصر موجود اثر موجب معنای صورت ظاهری آن معنا گردد. 
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ثدر )مثدل اسدتعارات و    نامد، دریافت. بافت موضدوعی جزئیدات و صدناعات ادبدی خداص آن ا     می 2«ساختار منطقی»و  1«موضوعی

)ویلفدرد و  « کندد کند و ساختار منطقی به مبحث یا مفهوم مستتر در اثر هنری اشاره مدی تصویرهای خاص( را در یک جا جمع می

(. در این نوع نگاه، لفظ و معنا، صورت و محتوا در تقابل با هم نیستند بل ه م مل ی دیگرند. مهارت شاعر و 97: 1370هم اران، 

یس در این است که این دو مفهوم ظاهری و درونی را به کمک زبان، عاطفه و صور خیدال هماهندگ کندد و پدیش ببدرد.      نو داستان

)پیرنگ( و احساسات و عواطدف   تخیل خلاقه، اثر هنری را به صورت الگوبندها یا نظامی از صور خیال یا نمادها، توالی رخدادها»

داند کده  پذیر مینیز در بحث از زیباشناسی هنر و شعر، زیبایی را زمانی حصولگل ه(. فردریش 99)همان: « آوردشعر غنایی درمی

را تحلیدل کدرده اسدت. او    « فدرم شدعر  »(. براهنی در این زمینه 104: 1383احمدی، ) «نسبت میان محتوا و ش ل، کامل شده باشد»

گیرد و آن رد و حالت گریز را از محتوای شعر میداروی خواننده نگاه می معتقد است که فرم شعر آن چیزی است که شعر را روبه

اندیشد های توأم فرم و محتوا بنشیند. او چنین میدارد تا او در لذت و هوشیاری تمام به تماشای جلوه را در برابر تماشاگر نگاه می

« تشد یل شدده اسدت   توان گفت که شعر نه از کلمات به صورت افقی، بل ده از کلمدات در حالدت عمدودی     به یک معنی می»که 

تنیدده و   ( اینچنین نگاه منتقدانه به غزل نیز ثابت شده است، غزل کلاسیک فارسی نیز از این سداختار درهدم  1/364: 1371)براهنی، 

 (. 98: 1394پیوسته برخوردار است )ر.ک: زرقانی،  هم به

طه )با تمرکز بر غزل فرخی یزدی، نماینده غزل ناخودآگاه غزل مشرو بنابر چنین نظریاتی، در این مقاله سیر تحول غیرمستقیم و

مشروطه(، تحول خودآگاه ش ل غزل )منوچهر نیستانی و بهمنی: پیشروان تحول غدزل( و انسدجام فدرم دروندی و بیروندی )غدزل       

خداب  های پیشگام خانلری و فرخزاد از عهد مشروطه تا غزل پس از انقلاب بررسدی خواهدد شدد. انت   منزوی( در کنار غزل ،ابتهاج

سرایانی چون فرخی یزدی، خانلری، فرخزاد، توللی، منزوی، بهمنی، نیستانی، بهبهانی و دیگران در این مقالده بدر مبندای سدیر     غزل

 تحول تاریخی غزل و نقش بسزای هر کدام از ایشان است.  

 شکل و ساختار غزل مشروطه -2-1 

انة وجود یک بحران عمیق در شعر این دوره است؛ بحراندی کده   تناسبی بین ظرف و مظروف و فرم و محتوا، نشنامتعادلی و بی

سدرایی در همدان   زدة آن روزگار است. شاعری که در کمال آرامش، مشغول غزل های شتابناک اجتماع بحران حاصل امواج و پدیده

یابدد  ایی پرآشوب میهای اجتماعی و سیاسی در فضترین کشم شفضای مألوف آبا و اجدادی است، ناگاه خود را در میانة سخت

سدازی   را همراهی کند، اما ابزار مناسب در اختیار ندارد؛ پس در این مسیر، بده تدازه  « موج زخودرفته»کوشد با شعر خود، این و می

اندیشیده باشد. شدعرش را از مضدامین و لغدات تدازه انباشدته      « تازگی»آن ه عمیقاً به مفهوم  پردازد، بی صورت ظاهر شعر خود می

هدای  آن ه در آنها روح شاعرانه بدمد و بی آن ه به نگاه و ادراک متفاوتی رسیده باشد. فقدان تعادل و توازن بین سدنت  ند، بی ک می

ترین معضلات صوری غزل مشروطه است. ی ی از حادترین مسائلی کده در شدعر مشدروطیت د     شعری و مفاهیم نو، ی ی از عمده

رسد که ش ل سنتی غزل شویم، ناهمخوانی بین فرم و محتواست. به نظر میبا آن مواجه میعموماً د و غزل این دوره د خصوصاً د    

با قدمتی هزارساله، تاب پذیرش مضامین صریح و خشن سیاسی و اجتماعی این دوره را ندارد. شعر مشروطیت غالباً از همداهنگی  

های جدیدالورود، خالی از حیثیت شعری و بدار  ت. واژهبهره است. پرداخت به مضامین، خام اس درونی و بیرونی ش ل و محتوا کم

ای از شعر و شعری که همزمان با مشروطیت به وجود آمد، و بعد به صورت رشته»ایم اگر معتقد باشیم که اند. پر بیراه نرفتهعاطفی

هدارمونی و  شد ل، بدی   خام، بی رمقی تمام ادامه دارد، شعری بود تا حدی تعلیمی،شاعری در عصر حاضر ادامه یافت و هنوز با بی

بدون ی پارچگی. شعر مشروطیت، شعر مضمون است، نه شعر فدرم و محتدوا، و از آنجدا کده شدعری اسدت بدا هددفی از خدارج          

وسدیلة شداعر بددل     شده بده  تواند به نوعی شعار دربارة مضمون انتخابگرفته، تا حدودی شعری است که در اوج فق  می عاریت به

                                                 
1
. local texture  
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www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 115/     غزل از انقلاب مشروطه تا پس از انقلاب اسلامی« ش ل»و « ساختار»تحول بررسی 
 

آفرین و های تحولهای نیما و پیروانی وی شعر نو نُضج یافت و اندیشه(. پس از مشروطه به دنبال تلاش23: 1379)روزبه، « گردد

 تدریج تأثیر خاصش را نشان داد.  نیما در اشعارش بر ش ل و محتوای غزل نیز به« میدان دید تازه»با 

 ساختار غزل فرخی یزدی -2-1-1

غزل مشروطه سبب شد کده در   ها و ترکیبات نادرخور و نالطیف به پیمانةسیلی از واژهریختن محتواهای سیاسی و اجتماعی با 

هایی از فرخی مباحث غندایی )وصدف عشدق،    انسجامی به وجود آید. در غزلو بی ش ل و ساختار عمودی و افقی غزل دوگانگی

خورد. این آمیختگی بدیش  و اجتماعی گره میمعشوق و بیان دردهای هجران و جفاهای محبوب و...( با عناصر سیاسی و فرهنگی 

از آن ه در پرده و نمادین باشد، آش ارا و مستقیم است. ابتدای غزل، به تغزل و ذهنیت غنایی خدود توجده کدرده، سدپس دو بیدت      

غزل دو تنده  پردازد. در غزل زیر، فرخی برای ساختمان شعارزده و انقلابی سروده است و باز به همان سیاق آغاز غزل به تغزل می

 اش پرداخته است:و اجتماعی های انتقادیاصلی بنا نهاده که آغازش تغزل است و در بخش دوم به بیان اندیشه

 خورد( عمری است کز جگر، مدژه خوناب مدی1

 رو هددرکه دیدد( چشم تددو را به دامن ابد2

 یرین توسدت( خال سددیه به کندج لب شد3

 ل بندددباز ( دل در ش نج زلف تو چون طف4
 

 خدورد این ریشده را ببیدن ز کجدا آب مددی  

 خدورد  گفتا که مسددت، باده به محدراب مدی  

 خدورد یا هندویی که شددیره به عنداب مددی  

 خدورد  گاهدی رود به حلقه و گده تداب مدی  
 

 )بخش تغزلی غزل( ↑

 رق هدددرچدده ز پیشاندی فقددیر( ریزد عد5
 

 دخدور  دار جددای مدددی نداب مدی    سرمددایه 
 

 )بخش سیاسی غزل( ↓

 جگدر  خدون  داس دهداقین ( غافل مدشو که 6

 ( دارم عجب کدده با همدده امتدحان هندوز7

 ( با مشت، فرخی ش ند گرچده پشدت خصدم   8

 

 خورد مدی اربدداب د که بدر سدرروزی رسد 

 خدورد مدی  «احدزاب »و « لیددر»ملت فریدب 

 خددورد اما همیشدده سیدلی از احبدداب مدی  

 (54: 1375)فرخی،                              
 

روح غالب بر شعر و غدزل مشدروطه، گدواه همدان     این دوگانگی محوری در ساختار چندین غزل دیگر فرخی نیز نمایان است. 

هدا و عناصدر مرسدوم شدعر     خوبی پیداست که شاعر تلاش کرده اسدت بدین سدنت   انسجامی ساختاری( مذکور است. بهبحران )بی

ها و مضامین روزمرة اجتماعی آشتی برقرار کند. در اینجا یک حس نیرومند تاریخی و یک ادراک عمیدق شداعرانه   دهگذشته، و پدی

لازم است، اما همین نبود تطابق و تناسب بین عناصر شعر است که به اغلب آثار دورة مشروطیت، حدالتی غیرطبیعدی و غیرجددّی    

  (.24: 1379رو نیست )روزبه،  مفهوم دقیق آن د روبه کند که با شعر د به دهد و خواننده احساس میمی

در پایان باید گفت که ت نیک و زیرکی فرخی در این بوده است که تغزل را با سیاست بیامیزد، اما راه و روش صحیح و نمادین 

قالب را به کار بسته  قطبی شدن ساخت و گفت. فرخی در غزل زیر نیز چنین دوپرده شعارش را در غزل میرا به کار نگرفت و بی

تر است، در واقع دغدغة شاعر سیاست است تا این ه تغزل باشد، دو بیدت  است و گویی فراموش کرده که غزل برای تغزل مناسب

 زیر بیت اول و چهارم غزل است:

 سروپایی اگر در چشم خوار آیدد تدددو را   بی

 وق زندگان آور به دسدت فشاری کن حقپا....

 

 یک روزی به کار آید تو رادل به دست آرش که  

 و راد ترده تا محشر فدشار آینه همچون مور

 (168: 1375)فرخی،                           
 

های غنایی و ... به بیدان  شود که پس از تغزل و وصفخوبی مشاهده می اگر به برخی از ابیات تخلص غزل او نگریسته شود، به

 آورد. فرخی در پایان غزلی به صراحت گفته است: ش روی میشعارهای آزادی و ادبیات کارگری خوی
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 1396 پاییز (20 ، )پیاپی3ه ، شمارنهمسال  ،یفنون ادب  /   116

 در جدهان کددهدنه مداندد ندام مدا و فدرخدی

 

 مدا ایجداد غدزل طرح ندو افد ندیمچدون ز  

 (42)همان:                                        
 

 نقش خانلری در غزل -3

کردند که در میان دفترهای حاوی شدعر ندو و    رهای غزل خود را منتشر میسرایان بسیاری دفتاز مشروطیت تا سقوط سلطنت غزل

گزینه اشدعار  »ای که بر در مقدمه شفیعی کدکنیخوریم که نشان از میل همیشگی به این قالب است. چارپاره، به تعدادی غزل برمی

ولدی اگدر   »طیت تا انقلاب اسدلامی نیسدت،   سرایان مشرونوشته، اعتقاد دارد که اگرچه خانلری در شمار خیل بسیار غزل« خانلری

اسدت؛ زیدرا او تنهدا کسدی اسدت کده در       « نیمدای غدزل  »بخواهیم به تاریخ نوآوری در غزل بپردازیم، بدون هیچ تردیدی خانلری 

عددها در  عالماً و عامداً در مبانی غزل فارسی تجدید نظر کرده است و اقدامات او را در این زمینه، ب 1320های قبل از شهریور  سال

: 1394)به نقدل از خدانلری،   « توان دیدو بعضی نوپردازان دیگر می« رها»های سرودن مجموعة های نو فریدون توللی در سالغزل

تدوان آن را  هایی از این دستِ خانلری می(. از دیدگاه تاریخی، چنین سخنی هرچند جای تأمل دارد، با وجود بسامد اندک غزل13

به سیمین بهبهانی، حسین منزوی یدا خدانلری خدالی از اشد ال نیسدت. حسدین       « نیمای غزل» اطلاق کردن پذیرفته دانست. اصولاً

لقب داده، با ذکر بدراهین و  « نیمای غزل»شناس، سیمین بهبهانی را  محمد حق ، از این ه علی«از شوکران و ش ر»منزوی نیز در دفتر 

سرا برای شروع انقلابدی دیگدر در غدزل فارسدی تحسدین      های این چند غزلشتابد. البته باید گفت تلادلایلی این سخن را برنمی

هدای سداختاری و   برانگیز است که در این میان غزل حسین منزوی، منوچهر نیستانی و خانلری فضدل تقددم خدودش را در زمینده    

سنت به ندوآوری کشدانده اسدت.     غزل فارسی را از 1شمسی سروده بود، نُرم 1318محتوایی دارد. خانلری در غزل زیر که به سال 

دیگران آن را گسدترش دادندد    1320فضای رمانتیک و وصف طبیعت در قالب غزل، کار خانلری بوده است و بعد از او و شهریور 

های ت راری غزل سنتی فارسدی را  کدام از مؤلفهها ش ل گرفت؛ غزلی که هیچو اندک اندک غزل معاصر از درون این گونه تجربه

 1338که سدال  « تولدی دیگر»فروغ در « غزل»آید، مثل به حساب می« شعر نو»نظر شود، یک قطعه اگر از قالب آن صرف ندارد و

هایی در غزل روی آورده است، توللی و آن را سرود. در واقع، خانلری متأثر از فضای شعر رمانتیک فرانسه به سرودن چنین منظره

 کردند. غزل خانلری دارای نگاه و زبانی نو است:سپس نیستانی نیز چنین کاری را دنبال 

 گشدت ماه، غمناک در این گلشن خضرا مدی 

 پیچیدد گلبن از دردِ نهدان زار بده خدود مدی    

 آمد همده رندج و همده درد   بانگی از دور می

 رازی اندددر دل شددب بددود کدده ناگدداه اگددر  

 آویخددت بدده شدداخسددایة بیدددبن از بددیم مددی

 یدداد آن یددار سددفرکرده پریشددان و غمددین   

 

 گشدت خویشتن افسدرده و شدیدا مدی   باد بی 

 گشدت شب فروماندده در اندیشدة فدردا مدی    

 گشدت مانده بود، از ره و نالان پیِ مدأوا مدی  

 گشتشد و رسوا میبرگی از شاخه جدا می

 گشدت شدد ازو دور هویددا مدی   باد چون می

 گشدت شد و تنهدا مدی  زیر هر سایه نهان می

 (14: 1394)خانلری،                           
 

هدایی از ایدن سدنخ،    هایی همراه با چارپداره تصاویر و زبان این غزل متأثر از اشعار شاعران م تب رمانتیسم است که چنین غزل

و تصداویر  « باد افسرده و شدیدا »، «ماه نو»های بلیغ زمینه را برای دگرگونی غزل و نزدی ی آن به شعر نیمایی فراهم ساخت. ترکیب

تدوان  زل، آن را از غزل مشروطه و غزل سنتی دور داشته است. این چنین جریدانی را در شدعر فریددون تدوللی مدی     رمانتیک این غ

 بازجست.  

 غزل فروغ فرخزادتک -3-1

های غنایی و عاشقانة سیمین بهبهانی نظر اف ند. فدروغ فرخدزاد کده شدعر     غزل فروغ فرخزاد و غزل در شعر معاصر باید به تک
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 117/     غزل از انقلاب مشروطه تا پس از انقلاب اسلامی« ش ل»و « ساختار»تحول بررسی 
 

هایی غزلی با مؤلفه 1338ای زن امروز را به ش ل گسترده در شعر آورد، به منظور استقبال غزلی از ابتهاج به سال هزنانه و خواسته

در مدورد   نقداب  دروغ شعر بدی  شعر بیکوب در کتاب  از جنس شعر نیمایی سرود که نگاه همه را به خود جلب کرد. مرحوم زرین

یافتده   های تهذیب صر در شعر غنایی خویش ترجمان آرزوهایی است که در جامعهفروغ فرخزاد شاعر معا»نویسد: شعر فرخزاد می

اند به غزل هندی که به قول شبلی نعمدانی در آن اظهدار    کند. پیروان شیوة او غزل را شبیه کردهشرم و مناعت زنانه آنها را مهار می

دهد و ادب فارسی را هم مثدل ادب  امروز فارسی می عشق از جانب زن است نه مرد. در هر حال، فروغ زنگ زنانة عمیقی به شعر

هاست ادب اروپایی را تسخیر کرده مدت بندتوکرچهدهد به سوی احساسات زنانه. احساسات زنانه که به قول تمام اروپا سوق می

زل او سرآغاز تحولی (. به هر حال، جدای از بررسی اشعار نیمایی فرخزاد، باید تأیید کرد که این غ153: 1371کوب،  )زرین «است

 اند. آن غزل از این قرار است:عظیم شد که منزوی و بهمنی بدان راه رفته

 کنددی ها صدای مدرا گدوش مدی   چون سنگ

 رگبار نددوبهدداری و خدددواب دریچددده را   

 تر ز روح شددددرابیّ و دیددددده را   گدمددراه 

 ای مداهی طدلایی مددرداب خددون مدددن !  

 ز ندددوازش اسددت  دست مرا که ساقة سدددب 

 تددو درة بنفددش غددروبددددی کددده روز را  

 ها فروغ تو بنشست و رندگ باخدت  در سایه

 

 کندی سنددگی و ناشندددیده فرامدددوش مددی    

 کنددی های وسدوسه مغشددوش مدی از ضربه

 کنددی  نشدانی و مدهددوش مدی   در شدعله می

 کندی  ات که مرا ندوش مدی   خوش باد مدستی

 کندددی دوش مدددی آغد  های مرده هدمبا برگ

 کددنی فددشاری و خدداموش مدی  بر سینه می

 کندی  پدوش مددی   او را به سدایه از چه سددیه 

 (209: 1379)فرخزاد،                           
 

این غزل با بیانی غمگنانه روایتگر دردهای شاعر است. معشدوق ِ شداعر ایدن غدزل مدرد اسدت و شدعر بدرخلاف غدزل کهدن،           

« دریچده »، «رگبار نوبهار»ا زبان زنانه و نو بازگو کرده است؛ محتوای این غزل نو و تازه است. تصاویری چون احساسات زنانه را ب

ای تداریخی و سدب ی اسدت، بده     غزل نو هرچند دارای زمینده »گوید سابقه است. دکتر روزبه در این زمینه میدر آن بی« خواب»و 

ای در زبدان غدزل بدود، زاده    ز بطن تجربة معروف فروغ فرخزاد که به تنهایی حادثهها اشاره دارد که امعنای دقیق به موجی از غزل

معشوق نیز در این غزل اساس شعر است ولی شاعر چنان خوب توانسدته بدا تصداویر ندو در      وفایی(. بی140: 1379)روزبه، « شد

بتهاج بوده کده شداعران دیگدر و از جملده شدهریار      تر از آن نتوان گفت. این غزل پاسخی به غزل اپرده این راز را بگوید که هنری

 تبریزی نیز آن را جواب گفته است.

 

 ساختار غزل )فرم ذهنی( ابتهاج -4

را تجربه کند و با وجود توجه « بازگشت ادبی»ای به نام جایگاه شعر و غزل کلاسیک در بستر زمان آنچنان والا بوده که غزل، دوره

اندد، غدزل   سرایان همچنان به غزل کلاسیک و مبادی و مبانی آن سخت دلبسته بودهعضی از غزلبه انقلابی ادبی عصر مشروطیت ب

پژمان بختیاری، رهی معیری، امیری فیروزکوهی و هادی پیشدرفت مدتخلص بده رنجدی، شدهریار تبریدزی و .... در عصدر مدا نیدز          

گیری از غزل حافظ، سعدی و گاه مولدوی توانسدت   دهندة چنین روشی است. از این میان نیز غزل هوشنگ ابتهاج با سرمشق نشان

به انسجام مناسبی دست یابد. این شاعر عناصر شعریِ غزل را هماهنگ در محور عمودی و افقی کلام به کدار بسدته اسدت. زبدان،     

هدای  مایده بدن  ها وونقصی دارد. هم مفاهیم، مضامین، موتیف عیب عاطفه، موسیقی و اندیشه در کلام این شاعر تجلی برجسته و بی

متعالی و  نمون غزلش منسجم و استوار است و هم عناصر زبانی و موسیقایی آن غنایی و عاطفی است. برای آشنایی با اندیشةسنت

 شود:شعر این شاعر و مرور زبان شعر وی، غزلی از وی نقد ساختاری می« ایساختار شب ه»

 تدای بس غم و شادی که پس پدرده نهدان اسد     تدهان اسدام جده انجدامروز نه آغاز و ن -1
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 مرد رهی غم مخور از دوری و دیریگر  -2

 قیدزل عشد درمند دس ةندرید درو دیدتو ره -3

 خورد زوددش بد دود زمیندرآسدی که بدآب -4

 شینددشانی بند دم به ندی هده ی دباشد ک -5

 انهدت زمدوخددنم آمدو دل کنداز روی ت -6

 ن بازی خدونین ددغا که در ایددردا و دری -7

 تددداشل دلاله و گ ةافلددذر قدرگددل ب -8

 اریدهدداد بدس بددنبد نفده بجدروزی ک -9

 دیدروز شنیدن امدریاد مدو فدای کوه ت -10

 ردندداز داد و وداد آن همه گفتند و ن د  -11

 چ د ازدیده درین کدنج صدبوری  خون می -12

 صوددر مقد دگوه که آن از راه مرو سایه -13

 

 تدان اسد دام زمددر گددن هنیددددانی که رس

 تدان اسد ددخون تو به هر گام نش بنگر که ز

 تددته روان اسدده پیوسددریا شود آن رود ک

 تدمان اسد دکنهدن کهدای ةچل بس تیر که در

 است فشاناین دیده از آن روست که خونابه

 تدددداس انددددآدمی ام دلددّددایدددددة چدازیددب

 تدزان اسدال سواران خدامدت که پداین دش

 بزه کران تا به کران استدل و سدنی که گدبی

 ین سینه که همدزاد جهدان اسدت   ا ست دردردی

 تدان اسدله دست و زبده قدر فاصدیارب چ

 تددکنم افشردن جان اساین صبر که من می

 تدروان اسدراه دمده اندر قددت کدسگنجی

 (247-246: 1371)ابتهاج،                     
 

اندد.  هدای موسدیقایی بحدث کدرده    های زبانی و سدازه شعر، از سازه« ایساختار شب ه»و « فرم ذهنی»ام درونی برای اثبات انسج

، «ت درار »های زبانی شعر، یعنی ای غزل کلاسیک و با مطالعة موردی غزل سنایی، سازهمهدی زرقانی در اثبات وجود ساختار شب ه

ساز موسیقایی نیز وزن و قافیه و ردیف را مؤثر دانسته است های شب هر بحث سازهو د« ارجاع»و « معناییهم»، «تضاد»، «آواییهم»

سازی موسیقی شعر مؤثر باشد، در این جا نیز ضمن در تواند در برجستهآوایی و ت رار می(. مثلاً هم112-98: 1394)ر.ک: زرقانی 

هدای  وجه شدده اسدت. در غدزل ابتهداج عوامدل و سدازه      ها به انسجام ف ر محوری غزل نیز تپیش چشم داشتن برخی از این سازه

 ای بر این قرار است:ساختار شب ه

 اندیشة غزل ابتهاج -1 -4

هدا و جمدلات   کندد. گدزاره  های دیگر او نیز بیان میبینی خاص شاعر را در نگاهی فراگیر به سایر غزلاین غزل اندیشه و جهان

در « هنر گدام زمدان  »فشرده شده است.  13و بیت  4ح ایت دارد. آن هم در بیت ها و ابیات همگی از یک ن ته اسنادی این مصرع

ای برای بیان این اندیشه است؛ شداعر غیرمسدتقیم بده    آورد. بیت اول مقدمهبه مقصد را به ارمغان می« رسیدن»نظر شاعر در نهایت 

های بسدیار دیگدری رخ خواهدد    ها و شادیغمشک  گوید، نگران نباش! امروز روز اول و آخر جهان نیست، بیخود و مخاطب می

داد. در نظر شاعر، رفتن و حرکت از سوی انسان حاصلی جز رسیدن به دریا را که نمادی از مطلوب و حقیقت است، ندارد. ت رار 

ی ی هم بده  باشد که »در بیت چهارم، « رود روان»در بیت سوم، « گام»، «رهرو»در بیت دوم، « گام زمان»، «مرد رهی»کلماتی چون 

سداختار  »وار مؤکّد سداخته کده همدان    ای را سلسلهدر بیت آخر چنین اندیشه« قدم رهروان»، « راه»، در بیت پنجم و «نشانی بنشیند

زبانی و محتوایی را ش ل داده است. تقابل غم و شادی در زندگی انسان و همیشگی بودن چنین تقابلی، شاعر را بر ایدن  « ایشب ه

آورد. بگوید: در پس خزان، روزی بهاری خواهد آمد که با خود گل و سبزه را از کران تا کران زمین به ارمغان می واداشته است که

شود، بل ه شاعر صبر کردن و افشردن جدان را نیدز   نیز تنها با همت و رهروی برآورده نمی« گوهر مقصود»لازمة رسیدن به گنج و 

زندگی و به تبع آن در شعر، باور داشتن به خیر و تحقق آن در بستر امید داشتن بده آن رخ  داند. اصولا روحیه ابتهاج در بایسته می

شدود و  درونی شعرش را مخالفت کرده برآشفته مدی « امید»سایه را نقد کرده و « زمین»دهد. وی از این ه اخوان ثالث دفتر شعر می

همین است که هست. ناامیدی تسلیم و وادادن است دیگر و ایدن  یعنی باید به این همه شرارت تسلیم شد. بگویم »گوید: چنین می

 (. 1091: 1392)عظیمی و طیّه، « تواند تحقق پیدا کندیعنی پذیرفتن شر. امید به خیر یعنی این ه باور دارید به این ه خیر می
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 119/     غزل از انقلاب مشروطه تا پس از انقلاب اسلامی« ش ل»و « ساختار»تحول بررسی 
 

 شکل غزل ابتهاج -4-2

اسدت. حرکدت از   « ایساختار شدب ه »شده و دارای های زنجیر به هم وصل غزل ابتهاج در دو محور افقی و عمودی مثل حلقه

ریدزی و پیگدری شدده    پدی  5و  4( و تأکید بر آن در ابیات دوم تا پنجم با ذکر تمثیل زیبای بیت 1یک نقطه )بیان مضمون در بیت 

است. این حرکت بدون توقف در ابیات میانی و پایانی غزل نیز با ذکر دلایل و استنتاجات مختلف ت رار شده است. حتی اگدر بده   

توان نتیجه گرفدت  هم کاری نداشته باشیم، می« پساساختارگرایی»و « ساختارگرایی»و « فرمالیسم»نظریات م اتب زبانشناسی چون 

شب ة رواب  همنشینی و جانشدینی عناصدر   « ساخت»هنری میان عناصر زبانی و ادبی شعر سایه معمولاً برقرار است. که آن وحدت 

(. در غدزل ابتهداج   20: 1390)صدفوی،  « در رابطه متقابل با ی دیگر است که فق  محددود بده زبدان نیسدت     ]قالب غزل[یک نظام 

در »جم ساختن ش ل شعر به هم دیگر وابسته و بدا هدم هماهندگ هسدتند.     عناصر زبان، صور خیال، عاطفه و اندیشه در مسیر منس

به همراه رعایدت سدختگیرانه   « وحدت تجربه عاطفی»بر سراسر غزل حاکم است. « وحدت تجربة عاطفی»غزل سایه عموماً نوعی 

(. ت یده بدر   330: 1387)عظیمدی،  « های صوتی و معنوی به فرم شعر سایه انسجام بخشیده اسدت های مختلف، ایجاد تناسبش ل

فدرم  »هایی به فرم ذهنی غزل انسجام بخشدیده اسدت؛ چده    محوری مشخص، در کنار حفظ تعادل زبانی در چنین غزلمحتوا و پیام

 (.  1/369: 1371)براهنی، « رو شده در روبه داشتهیعنی محتوای نگاه

دیدده شدده    د؛ تنها در بعد زبانی غزل ابتهاج تدازگی گرایی نتوانست به نوسازی ساختار غزل کمک کنغزل ابتهاج به دلیل سنت 

ای برای شاعران پیرو او دانست. غزل از ابتهاج به دست نیستانی و منزوی و بهمنی رسیده است. ایدن  توان آن را مقدمهاست که می

 های تازه نیز دل سپردند تا تحول غزل تدریجاً انجام گیرد. سه تن پس از اوج ابتهاج به آموزه

 

 شکل نوشتاری غزل نيستانی   -5

ای در ش ل ظاهری قالب غزل به وجود نیامد، بل ده شداعران بدا رعایدت اصدل      تغییر و تحول شگرف و ی پارچه 40و  30تا دهة 

بخشیدن در زبان، موسیقی، صور خیال، اندیشه و عاطفه و حتی وفاداری به شد ل نوشدتاری قالدب غدزل، غدزل      وحدت و انسجام

هدای  جا تلاشی برای تشبه و تقرب قالب غزل به شعر نو صورت نگرفته است. منوچهر نیستانی از درستا بدین سرودند؛ در واقع،

گرا بود، غزلش را بده پیدروی   ها اندوخت و قصد داشت شعرش را متحول کند. نیستانی از آنجا که سنتنیما، توللی و اخوان توشه

نیسدتانی  »زنیم، در غزل نیستانی چندان نهادینده و اسدتوار نبدود.    ا از آن دم میها، متحول ساخت؛ هرچند تحولی که ماز همین ایده

علاوه بر اشعار نو، غزلیات زیبایی دارد که نوگرایی او در شعرهایش کاملاً مشهود است. ی ی از کارهای نوی که او در زمینة غدزل  

ی، نخستین کسی بود که این شیوه را در شعر فارسی بده کدار   شعر نیمایی است، که به قول بهمن نوشتن آن به شیوة انجام داد، نحوه

بسیاری تأکید دارند که نیستانی از جمله پیشگامان غزل نو و از تأثیرگذاران بر آن »(. در واقع 95: 1390)به نقل از بشیری، « گرفت

(؛ هوشدنگ ابتهداج نیدز    6/3786: 1373عدی،  )برق...« هایی دارد: شعر را باید با زبان زمان گفدت  است. او درباره شعر نو نیز دیدگاه

 (.  1390پیشگامی نیستانی را به ش ل ابداعی قبول دارد )ر.ک: عظیمی و طیه، 

سرایان سعی کردند غزل را به فرم و ش ل ظاهری شعر نیمایی و بخصوص به لحن آن نزدیک کنند. به دلیل رواج شعر نو، غزل

در شاعران همزمان و پس از او تأثیر گذاشت. بهبهانی، منزوی، بهمندی و میرزایدی    این طرز بیان و ش ل نوشتاری از سوی نیستانی

شان دیده شده است، از سبک نوشتن غدزل نیسدتانی   هایی که در غزلهای خودشان، و نشانهسرایانی هستند که بر اساس اشارهغزل

هدای نگارشدی   شعر نو، همچندین اسدتفاده از نشدانه    اند. به کاربردن عنصر روایت در غزل، شباهت داشتن نحوه بیان بهدرس گرفته

در غزل از ابت ارهایی است که نیستانی در آن پیشگام است. در غزل زیر ش ل نوشتاری شبیه به شعرهای نیمدایی    -، ....،  -چون 

 است و علایم نگارشی در غزل، در نوع خود نو و تازه است:

 افتدآستانه میچو آفتاب، بر این 
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 افتدشبانه میدای ز دوش شهر ر

 نه خود رونده،

 پراکنده ما

 شتابنده،

 افتد!لانه میچو مور کور که آبش به 

 زند به میل حریفکبوتر ار نه معلقّ می

 افتد،دانه میمسلّم است که از آب و 

 به تندباد حوادث ن رده پروازی

 افتد!آشیانه میمرغ ی از چو جوجه

 همیشه دست نسیم از پی نوازش نیست،

 افتد.جوانه می -به تیغش -سا، ز شاخهب 

 ایم، آیابه ظلمت خزیده« بوف کور»چو 

 ؟ ..افتدآشیانه میکی آفتاب بر این 

 .(155 -153: 1350)نیستانی،                                                                                                              .

توان برخلاف ش ل نوشدتاری شداعر آن را بده شد ل     و می شبیه شعر نیمایی استل است اما ش ل نوشتاری آن قالب شعر غز

آن بیانگر همان نوگرایی در قالب غزل است. قافیه و ردیف در غزل بدرای   غزل قدیم نوشت. علاوه بر این، زبان نو و محتوای تازة

کند. هرچند در این غزل و سدایر  وپاگیر است و محدودیت ایجاد می ، دستشعر بسراید« زبان زمان»خواهد متناسب شاعری که می

ردیف و قافیه محفوظ مانده است، باز تلاش شداعر بدرای    شعر به همراه موسیقی بیرونی، هایی چون زبان سنتیهای نو، قاعده غزل

ونی نو را در زبان غزل وارد کرده سدپس  تأمل است. در بیت سوم، مضم بیانی روان و داخل کردن کنایات و اصطلاحات زمانه قابل

ایم که گاه، به دنبدال دانده   اند و ما نیز بارها خواندهمحتوای غنایی غزل را در این بیت بیان کرده است؛ همان چیزی که همگان گفته

ضدمون آن تدازه و   و هم م...« هميشه دست نسيم از پی نوازش نيست »رفتن به دام افتادن را در پی دارد. هم ش ل نوشتاری بیتِ 

 در حد خود نو است.  

گویند، چیزی تازه به وجود بیاورند که در عدین معاصدر و   اگر آنهایی که اکنون شعر می»براهنی در این زمینه چنین اعتقاد دارد: 

شدت.  خدود شعرشدان اصدالت لازم را خواهدد دا     جاندار بودن، قسمتی از سنن تغییریافتة گذشته را نیز در خود حفظ کندد، خودبده  

معاصر کسی است که نه گذشته را فدای حال کند و نه حال را فدای گذشته، بل ه گذشته را به خاطر حال تغییر دهد و حال را بدا  

شد، بی شدک نقطدة عطدف تحدول     (. زبان نو در غزل نیستانی اگر سرسختانه دنبال می368: 1371)براهنی، « تغییر گذشته بیافریند

؛ نیستانی در غزل زیر نیز ش ل نوشدتاری  «چه آسان شد»ت باشد؛ اما نیستانی را این انگیزه نبود و توانسشگرف در غزل معاصر می

 شعر نیمایی را رعایت کرده است:

 اند(بهارانها که با )و چه گل –نیستی  –تو 

 نثار راه تو یک آسمان شقایق سرخ، اند.هزاران –من نیستم  –خوان تو ترانه

 گریست، تلخ که:   اند.کناران افروز شبکه گوهران دل

 «صحرای آسمان خالی است»

 اند!مارانهای های در او چشم ستاره

 ان مهرگیایی در این کویر که دید؟نش
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 -در دل شب  –گونه ولی، نه! این همه الماس - ... ؟اندرهسپارانکه در این راه  –ز مهر و مه 

 ؟ ...اندساران چشمهاند که در قعر نه س ه

 (.176 -174: 1350)نیستانی،                                                                                                                 

هایی که در این زمینده  های تازه را پیاده سازد. تلاش غزل دارد که در تمامی آنها توانسته است برخی از طرح 25نیستانی حدود  

غزل ش ل گرفت، از سوی سیمین بهبهانی، و حتی اخوان ثالث و سیاوش کسرایی نیز صورت گرفته بود، اما نیسدتانی در   در قالب

در ایدن دوران اسدت.   « وارهغزل» و « غزل نو»های گسترش ش ل و فرم غزل، ظهوری ی از جنبه»این فن، مبدع ش ل نو غزل بود. 

واره از خصوصیات غزل کهن ز منظر زبانی و هم ش ل نوشتاری و غزل نو و غزلغزل نو به شدت تحت تأثیر شعر نو است، هم ا

(. نیستانی از ایدن روی درد در شدعرهای نیمدایی خدود نیدز       182: 1379)روزبه، « تهی و از فضا و حس و حال شعر نو لبریز است

یدک سدنت شدده، خدود     « شعر نو»حوری در باشد. اصولاً قافیه م« قافیه همچنان در شعرش زنگی برای کلام»استفاده کرده است تا 

به این مهم اعتقاد داشت که قافیه زنگ کلام است. نیستانی با باور بر همین اصل، غزل خود را پلی بین شعر نو و شدعر کهدن   ، نیما

و بافدت آن   قرار داد تا ارتباط کهنه و نو آن پل را استح ام بخشد. به همین دلیل نیستانی نتوانست که به کلی زبان غزل و سداخت 

« از منظر محتوا، غزل نیستانی نیز همچون شعر توللی، خانلری و منزوی بیشتر متدأثر از اشدعار م تدب رمانتیسدم اسدت     »را نو کند. 

 (. 101: 1393)محمودی، 

 

 واره و غزل نوِ بهمنیغزل -6

همرنگ زمانة آنان را به شدعر   نیستانی و بهمنی در گام نخست به زندگی مردم عصر خویش نزدیک شدند و عواطف و احساسات

ای کردند؛ به دلیل رواج و رونق شعر آزاد، غزل را به ش ل شعر نیمدایی نوشدتند.   درآوردند؛ به زبان غزل و نوسازی آن توجه ویژه

د؛ زیرا او های بهمنی باید علاوه بر شنیدن، آنها را دید و خوان های بهمنی به شعر نو تشابه دارد. برای درک دقیق غزلبرخی از غزل

( و --فاصدله )   آنها مم دن اسدت درک ناقصدی از شدعر حاصدل شدود، مثدل خد          گیرد، که بی  گاه از علایمی در نوشتار بهره می

ای که بدون دیدن  یابد، به گونه شدت بیشتری می« کنم ام هنوز و غزل ف ر می من زنده»چین )...(. اما این موضوع در مجموعة  نقطه

شعر نیمایی را در نوشتن غزل در پیش گرفدت.   ریباً ناقص است. بهمنی در این مجموعه حالت چینش شبیهشعر، لذت درک آن، تق

سدپارم و  من به خوانش دیگران از شعرم، با دقت گوش مدی »گوید:  بسیار کوتاه و موجز خود در آغاز دفتر شعرش می  او در مقدمة

م. همین کافی است که ف ر کنم: ]شاید[ دیگدران نیدز دوسدت داشدته باشدند      خوان هایم را با طنین خوانش آنها می گاه خود نیز غزل

 ...«.سرمشق غزل امروز کرد « منوچهر نیستانی»نام  بار، زنده نویسی را از اول گونه غزل طنین نوشتاری خوانشم را بدانند ... این

 باور کنید! حال و هوایم مساعد است

 این شایعات شیوة برخی جراید است

 شوم: تیتر مییک روز 

 این شخص ...

 ]بگذاریم[

 یک عصر:

 اید ... و ت رار زاید است خوانده

 کنم ام هنوز و غزل ف ر می من زنده

 کنید، همین شعر شاهد است باور نمی

 (11: 1390)بهمنی،                                                                                                                                 
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گونه در غزل وی نیز دقت شود. غزل بهمنی حالتی گفتداری  در کنا این نوع ش ل نوشتاری غزل، باید به ش ل گفتاری و روایت

توان یافت که به سبک و سیاق قدما سروده شده باشد و اگر هم تضدمینی از شداعران گذشدته )مانندد      دارد و کمتر شعری از او می

هدا،  هدای ایدن تدلاش   گونه را در آن رعایت کرده است. بارزترین نمونده  ظ( در شعر خود دارد، باز زمان امروز و حالت م المهحاف

گاهی دلم بدرای  »های تازه موسیقایی در غزل منوچهر نیستانی، حسین منزوی و محمدعلی بهمنی است. اگر مجموعه تجربه ترتیب

از لحاظ نوآوری « روی دریا هستم ت یه بر جنگل پشت سر، روبه»، حتماً غزلی نو با مطلع با دقت خوانده شود« شودخودم تنگ می

 نماید:بهمنی بیشتر ممتاز می

 ت یه بر جنگل پشت سر

 دریا هستمروی  روبه

 دانمآن چنانم که نمی

 دنیا هستمدر کجای 

 حال دریا آرام و آبی است

 حال جنگل سبز سبز است

 ته استمن که رنگم را باران شس

 آیا هستمدر چه حالی 

 ها را نیزموج ماهی بینمفوج مرغان را می

 دانمحیف! انسانم و می

 تنها هستمتا همیشه 

 یا که پیوستن با امروز وقت دل کندن از دیروز است

 من ولی در کار جان شستن

 فردا هستماز غبارِ 

 دارم ای ماسه برمیصفحه

 با مداد انگشتانم

 نویسم:می

 ی کهمن آن دست

 شما هستمرفت از دست 

 خندندمرغ و ماهی با هم می

 گویم:من به چشمانم می

 بینی زندگی را می

 بگذار

    تا هستماین چنین باشم 

 (93: 1390، )بهمنی                                                                                                                               

به عمد، کنداره جسدته    ،از سبک و سیاق غزل متقدمانتا حدودی هایی از این دست  در این غزل و غزلبهمنی به زعم خودش، 

یک بیت به یک اندازه و با تعداد افاعیل مساوی باشد. هنگدام سدرودن ایدن چندد      ةدو پار که هر استیعنی در بند آن نبوده  است؛

و کلمدات را بده همدراه خدود      یندشن وزن، بدون دردسر و با راحتی و روانی در ذهن می، متفاوتی هستند های که دارای تاریخ ،شعر
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چیزهدا ... تدن    گونده به زحافات و مثمن و مسدس و مقصدور و محدذوف و ایدن     چقدر به دنبال ت لفات باشم و گفتم:»آورد. می

شدود ایدن    بهتر است بگویم که دیدم مدی . آید ی بلدم، و نه خوشم میآورم و نه چیز درمی نه سر« چیزها جور این»بدهم؟ ] البته از 

« شوند، به حسداب آورد که کوتاه و بلند می« نیمایی»الاضلاع را مثل شعرهای  المصراع و متساوی بلند غیرمتساوی های کوتاه و غزل

یی معتدل با ش ل درونی و بیروندی اسدت. او   هاهایی که بهمنی به تبع نیستانی آفرید، غزلبا این اوصاف، غزل .(2: 1386)بهمنی، 

ای نداشت. چندین اقدداماتی جهدت    سعی در براندازی ی سرة قواعد کلاسیک قالب غزل نداشت، همچنان که نیستانی چنین انگیزه

تغییدر  باید قصیده و غزل را »نویسد: تقرب به روحیة مخاطب و همسانی با مخاطب و شعر نو است. براهنی در این زمینه چنین می

وان بدون در نظر گرفتن شد ل قصدیده و غدزل و شد ل     ت را آفرید. نیز می« ماخ اولا و مرغ آمین»داد، همانطور که نیما تغییر داد و 

 (.1/368: 1371)براهنی، « شعر نیمایی، دست به تجدد ادبی زد

تحدول معندایی و    موخته است. در زمینده های نیما درس آشک از توصیه سخن گفته و بی« های نیمایوشیجنامه»بهمنی از مطالعة 

فرم ذهنی، غزل بهمنی دارای همان عواطف و احساساتی است که مخاطب زمانش می پسندد. سخن گفتن از عواطف انسانی عصر 

شیدایی رمانتیک »شاعر توفیقی است که شاعر بدان دست یافته و به تعبیر شاعری دیگر )بهزاد خواجات( بهمنی دارای خصوصیت 

 ( است.17: 1389)ر.ک: ثروتیان، « قل مدرنیسمو تع

 

 روایت در غزل  -7

به موضدوع  « وصف» و « گراییعینیت»، «استغراق در خیال و احساس»نیما در شعر نو، در کنار « میدان دید تازه»های ی ی از مؤلفه

ر تأثیرگذار روایت صحبت کدرده اسدت و   خوبی از عنصبه 98و  97، 63های نامه« های همسایهحرف»گردد. نیما در برمی« روایت»

داندد )ر.ک:  را رابطی بین شعر حماسی و غزل مدی « نقالی»و حتی غزل امروز تجویز کرده و لازم دانسته است و « شعر»آن را برای 

هدایی  در غزل نیز پیرو شعر نو رواج گرفت. آغاز غزل روایی را باید بده سدال   روایتتدریج (. بدین ش ل به117: 1390جورکش، 

تغزل جنبدة روایدی دارد و وحددت    »قبل از عصر معاصر نسبت داد؛ به طوری که دربارة تمایز غزل با تغزل چنین گفته شده است: 

(. 285: 1376)شمیسدا،  « تدر اسدت  تر و خفیفها در غزل ضعیفموضوع و رب  ابیات در آن آش ارتر است، در حالی که این جنبه

(، 1393ر و تحت تأثیر سینما در ادبیات نیز نمود یافت )ر.ک: محمددی فشدارکی و صدفایی،    عنصر روایت هرچند در دوران معاص

نیدز  « غدزل »تر دارد. این روایت بیشتر از غزل، در مثنوی نمود داشدت، ولدی در دوران معاصدر    اشعار روایی فارسی قدمتی طولانی

جز پیوستگی مفداهیم،  »رار گرفت. بهبهانی گفته است: های بس  این روش و سبک قبیشتر از پیش روایی شد. غزل ی ی از جایگاه

های گونداگون عرضده کدنم؛ مدثلاً اسدتفاده از شدیوة       ترین تفسیر من از محتوای غزل بود، توانستم مضمون غزل را به ش ل که مهم

(. 13: 1381)بهبهدانی،  « مدال  ها به شیوه میندی  های درونی یا نقد داستانگوییوگوهای دونفری یا چندنفری یا تک دراماتیک یا گفت

وگوی شاعر بدا   شده است؛ غزل توصیفی زیر گفت  چنین روی ردی سبب آفرینش اشعاری منسجم و مح م و دارای عنصر روایت

 او نماد است:« یک پا ندارد و شلوار تاخورده»مردی جانباز است که 

 ا نداردشلدوار تا خورده دارد مردی که یک پ

 م نشسدتهه چشمب اتابم از او امرخدساره می

 بادا که چون من مبادا چل سال رنجش پس از این

 وار رفتدمپیما دیددی چه دشبدا پدای چالاک

 ای شدلبخند مهرم به چشمش خاری شد و دشنه

 وگویی کنم سدداز  رو می کنم سوی او باز تا گفت

 

 خشم اسدت و آتش ندگاهدش یعدنی: تماشا ندارد 

 دارددت بالا نو شاید از بیس توجوان اسس ندبد

 ندارد« بادا مددبادا»ود گرچه رندج اسدت بدودن خ

 ما ندداردپیتدا چدون رود او کده پایی چالاک

 نا نددداردای خدویگدر بدا درشدتی ندرمی تم

 رفته است و خالی است جایش مردی که یک پا نددارد 

 (869: 1385)بهبهانی،                          
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رو کده    آن از .اندد شدان بده کدار بسدته    را در شعر و غزل 1سرایان پس از انقلاب عنصر روایتصر و غزلبسیاری از شاعران معا

سال اخیر دیده شده اسدت، حداوی    هایی که در چندداستان-استفاده از چنین فنی در غزل، تمام شرای  را لازم دارد، برخی از غزل

هدای   ه پررنگ شدن مسائل مربوط بده انقدلاب و جندگ در غدزل، و دغدغده     در این دوره، با توجه ب ایرادهای هنری و زبانی است.

ای اسدت کده    جریان غالدب غدزل جدوان شدیوه     ،های اخیر در سال .شدنوع استفادة بهبهانی از روایت کمتر توجه به بیرون از شعر 

زباندانش )هدادی    هدم های محسوس آن در اواس  دهدة هفتداد در کارهدای محمدسدعید میرزایدی مشداهده شدد. میرزایدی و          جلوه

هدای   نمایشی روی آوردند کده بده سدبب هنجارشد نی    -...( به نوعی غزل روایی پناه، علیرضا عاشوری و خوانساری، حسن صادقی

های لفظی و معنوی فراوان، خیل جوانان صاحب ذوق  سابقه، کشف و گسترش قلمروهای تازه مضمونی و زبانی و ایجاد غرابت بی

تدر   تدر و صدمیمانه   نمایشی کردن غزل و ایجداد زمیندة ارتبداط سدریع    -ی از نقاط قوت این جریان رواییرا به سمت خود کشید. ی 

شدن غزل استح ام محور عمودی آن است. این امر غزل را بده شد لی هندری بدا      اولین نتیجة روایی مخاطب با فضای شعر است.

صراع واحد معنایی نیست، بل ه بار معنا را کل شدعر بدر دوش   کند که در آن دیگر، بیت یا م مند و منسجم تبدیل می ساختاری نظام

تنیددگی فدرم و    و هر ژانر هنری وقتی کامل است که درهدم  ؛و زیاد کرد  جا یا کمه ها را جاب توان بیت دیگر نمی ،در نتیجه .کشد می

 :محتوایش ام ان هرگونه تغییری را منتفی کند

 تب طوفان گرفت و بعد نزدیک رفتنش همه آسمانِ شهر در هم مچاله شد
 ابری شد آسمان دل خواهرش سپس مادر برایش آینه قرآن گرفت و بعد...                                                         

 آمد کنار حوض نشست و وضو گرفت مثل همیشه خاطره ها را مرور کرد
 خوردة او جان گرفت و بعد...و لحظة شهادت تنها برادش در ذهن زخم                                                        

 (210: 1385 نیا،)عظیمی                                                                                                                           

تواندد مدا را مسدتقیماً و     کند که می معنایی پیدا می ظاهر ساده و تک معنایی بهزبان در هر اثر روایی، چه شعر و چه نثر، ساختار »

)غزل دگراندیش و افراطدی در بیدان    مدرن در غزل پست. (31 :1381شناس،  )حق «کند راحتی به مضمون یا موضوع اثر رهنمون هب

ای استفاده شده که گاه دچدار بحدران   و تازه های مختلفعواطف فردی و اجتماعی دهه هشتاد و نود( نیز از عنصر روایت به ش ل

 خوبی در غزل استفاده شده است:مدرن زیر روایت بهزبانی و ساختاری شده است. در غزل پست

 کودک بزرگ شد و جوان شد و پیر شد

 ای شد و در خود اسیر شد کودک پرنده

 درد از هزار سمت به او حمله برد و بعد

 شدآن سرفراز سبز چنین سر به زیر 

 یک لحظه یک جرقّه فق  بود عشق و آه

 باغی بزرگ در دل کودک کویر شد

 ها رفت و رفت و رفت ساعت به روی عقربه

 ها مُرد و دیر شد فرصت گذشت و ثانیه

 کودک دوباره چشم به هم زد وَ گریه کرد

 خود نیز سیر شد ةاز خاطرات خست

 باور کن این حقیقت تاریک را عزیز

 د و پیر شدمن بو ةکودک شناسنام

 (31: 1383)سالاری،      جواد کلیدری                                                                                                      

                                                 
1
.  narrative 
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 انسجام ساختاری غزل حسين منزوی -8

هاست؛ اما مندزوی را   تریندر حد پخته« نصفرخا»کمال درک کرد و بعضی شعرهای نوِ او مثل منظومه  حسین منزوی شعر نو را به

توان غزل زیر از منزوی را بدا  اند. میدهیم که شهریار و ابتهاج از آن جملهسرایان ایران قرار میدر ردیف دو سه نفر از بهترین غزل

روایدت را در غدزل بیدان     از بهبهانی مقایسه کرد. هر دو شاعر م المه یا همدان « شلوار تا خورده دارد مردی که یک پا ندارد»غزل 

اند؛ منزوی به ش ل جان بخشی به طبیعت و نمادین پیش رفتده ولدی سدیمین بهبهدانی بده طدرز رئالیسدم، موضدوع نگداه و          داشته

سیمین در گذشدته  »وگوی دو شخص را به شعر درآورده است. منوچهر آتشی در مقایسه منزوی و بهبهانی چنین نظری دارد:  گفت

گیدرد، امدا   اش هم در کنار مشابهات فراوان دیگر قرار میهای اجتماعیدان بدعتی در غزل نیاورده و چهارپارهتا حدود انقلاب، چن

منزوی از همان ابتدای کار، غزلی متفاوت و دیگرگون را مطرح کرد که خاص خودش است. ابداع سیمین، صرفاً در انتخاب اوزان 

گوهای روزمره است )کتاب خطدی ز سدرعت و آتدش     و و فرم غزل دادن به گفتنامطبوع یا مهجور نیست، ابداع او در شعر کردن 

حسین منزوی در تغزل عاشقانة اوست. او از زبان رایج غزلیدات   ابداعبهبهانی غزل عاشقانه کم دارد و زبان روزمره مردم است(.... 

)آتشی، « سازد که پیش از او رایج نبوده استهایی در غزل میتر بگویم وضعیتکند و تصویر یا درستمتداول در زمانه عدول می

های رمانتیک، غزل اجتماعی، غزل عاشقانه و غزل روایتی عوامل انسجام سداختار و فدرم ذهندی را بده     (. منزوی در غزل10: 1386

 ست:  که نمودی از چنین توجه اوست، دارای فرم ذهنی نمادین و منسجمی ا« ریشه سرو جوان»دقت تحت نظر داشته است. غزل 

 ددکنیدرو جوان با خاک، صحبت مدشه سدری -1

 ه: آهدبا زبان خشک برگش، بید مدی گویدد کد    -2

 ندددگوید نارون با پوزخ ت د دسداین خیانت نی -3

 ایهداقد دد به گرد سدچده می پیدم در داندباد ه -4

 کشدد ای خش یده چون خود میتن به نزد ساقه -5

 ه!دوختد ددانی؟ خبدر داری؟ رفیدق س   چ میدهی -6

 ند:دکنخالی ح ایت می یجوی خشک و برکه -7

 گید، تشنن اند از بددخشهر درختی را که می -8

 لهدافدریک دزد و یار قدان ما دد شداغبدب -9

 د جواب و اوّلیدگویمیددوم، ن دةاقدس -10

 گوید به خدود ها، گوشی است میهر گره در ساقه -11

 

 نددکایت میدا وی ش دگی بدذاب تشنداز ع 

 د!دکنیددانت مداغ ما، خیده بددابر هم دارد ب

 کند!یدت مددمداق پیر، خده اجددر دارد بداب

 کند، احساس جرأت مییساقه زان همبستگ

 ددکند ت میدتا بگوید که: تبر، این جا ح وم

 د؟دکنش سوزنده وصلت میدکه عطش با آت

 نددکد یدت مدم دارد قیامدسال هدنگی امدتش

 کندیدمت مداق و کوره، قستیشه در بین اج

 نددکد ایستاده است و بر این غدارت، نظدارت مدی   

 ددکنت میدهای خویش، وحشاز طنین گفته

  نددکو سپس لرزان به جای خویش رجعت می

 (198-197: 1387)منزوی،                    

و « سداقه اولدی  »، «جدوی خشدک و برکده   »، «باد»، «نارون»، «بید»، «خاک»)نماد آزادگی و استقامت(، « ریشة سرو»شاعر از زبان 

کنندد،  گوی باغ، که رشد و تعالی را هم ضمناً تداعی میآفریند. شاعر با زبان استعاری اجزای سخنداستانی می-، غزل«ساقه دومی»

غدزل را شد لی   « ترواید »مقصودهای خود را گفته است. غزل از ابتدا تا انتها یک مقصود را دنبال کرده است و با به کارگیری فن 

 منسجم بخشیده است.  

 

 نتيجه

ها و احساسات ایرانیان بوده است و انواع مفاهیم و موضوعات فردی و اجتماعی، آسدمانی  غزل فارسی همواره جایگاه بیان اندیشه

ای متنوع این قالدب  هتوان از دل این شعر بیرون کشید. غزل با وجود گذشت روزگاران همچنان باقی است. ظرفیتو زمینی را می

برای پذیرش انواع تغییر و تحولات بسیار است. اگر مقاصد فردی و غنایی باشد، قابلیت بیان نو و زبان تازه را دارد و اگر اهدداف  

ها را دارد. غزل فارسی از اواخر مشروطیت ت انی سدخت یافدت و بدا روح زمانده و اهدداف      جمعی، باز تحمل بیان شعارها و ایده
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توان سرآغاز تحول تدریجی غزل دانسدت. غدزل در عهدد نیمایوشدیج تدا دو      همراه شد. غزل فرخی یزدی را می جتماعیفردی و ا

رفته به شعر نیمایی شباهت پیددا   دهه، باز به غزل قدیم گرایش یافت ولی با شناخت دیرهنگام و تدریجی نیما و شعر او، غزل رفته

زبان و محتوای غزل را متناسب با عواطدف غندایی خدویش و متدأثر از شدعر غدرب        کرد. شاعرانی چون خانلری، توللی و فرخزاد

سرودند. غزل رمانتیک نزدیک به سه دهه در شعر معاصر رواج یافت تا از درون غدزل تصدویری و رمانتیدک، غدزل ندو زاده شدد.       

به شعر نیمایی نزدیک ساخت. در دهدة   نیستانی و منزوی و بهمنی در محتوا و ساخت غزل تغییراتی را به وجود آوردند که غزل را

هفتاد و پس از آن ه فراغزل و غزل مدرنیسم ارائه شد، زبان، صور خیال، اندیشه و عاطفة آن به ش ل اساسی متحول شد کده گداه   

 هاست.  ها و کاستیدارای ضعف

هدای   به کرد که گداه دچدار گسسدت   های متعددی را تجردر مجموع، قالب غزل به دلیل پیشینة ارزشمند آن، در دوران ما جریان

ای نو پوشید. ی ی از اسرار ماندگاری غزل حضور انسجام متنی در ش ل ذهندی  اندیش جامههایی تازهساختاری شد و گاه با انگیزه

هدای ذهندی و بیروندی    و بیرونی این قالب است که با عنصر روایت به اعتلا رسیده است. غزل در این صد سال، ساختارها و ش ل

های زبانی و عاطفی دارد و بدا روح و زبدان زمانده نیدز     های نیستانی، منزوی و بهمنی نواندیشیتنوعی را یافته است. ساختار غزلم

 متناسب است.  
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